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غيرت يكي از بزرگ ترين موهبت هاي 
الهي و از والاترين خصلت هاي انساني و 
اخلاقي است كه زندگي انسان را سرشار از 
عزّت و كرامت مي گرداند و جامعة بشري 
به جنبش  بي عدالتي  و  مقابل ظلم  در  را 

وامي دارد. 
در سال 223 هجري در دوران حكومت 
به  شرقي  روم  پادشاه  عباسي،  معتصم 
سرحدات اسلامي حمله كرد و در اقدامي 
شهرهاي  مسلمان  اهالي  وحشيانه، 
تركية  شهرهاي  )از  »زبَِطْرَه«  و  »مَلَطْيَه« 
هزار  چند  و  گذراند  تيغ  دم  از  را  فعلي( 
نفر از آنان، از جمله شمار زيادي از زنان 
زن  ميان  آن  در  كرد.  اسير  را  مسلمان 
»وامعتصماه!  برآورد:  فرياد  مسلماني 
برس!  دادم  به  معتصم  وامعتصماه!: 
معتصم به دادم برس!«. اين خبر در حالي 
به معتصم رسيد كه وي در دارالخلافه اش 
در بغداد بر تخت نشسته بود. معتصم با 
شنيدن اين فرياد استغاثه و طلب كمك، 
جايش  از  بي درنگ  لبيك لبيك گويان 
برخاست و سخت بي قرار و پريشان شد و 
فرمان بسيج عمومي براي جنگ با دشمن 
رومي را صادر كرد. آن گاه شخصاً  در رأس 
لشكري جرّار و بي سابقه، به روم شرقي 
با  سرنوشت ساز  نبردي  در  و  كرد  حمله 
پادشاه روم، سپاه وي را درهم شكست و 
هزاران نفر را از دم تيغ گذراند. سپس شهر 
وريَّه را كه يكي از مهم ترين شهرهاي  عَمُّ
بود،  قسطنطنيه  هم پاية  و  شرقي  روم 

چنگال  از  را  مسلمان  اسيران  و  كرد  فتح 
ستمگران رومي رهايي  بخشيد.

)ابن كثير، تاريخ البدايه والنهايه: 84/11 ـ85( 

ماجراي  فتوح البلدان  در  بلاذري 
است:  كرده  نقل  اين گونه  را  مشابهي 
جمعي از تجّار مسلمان سوار بر كشتي اي 
عازم هند بودند كه در بندر دَيْبُل سند، مورد 
گرفته  قرار  »ميد«  قوم  از  راهزناني  حملة 
تاراج  به  داراييشان  تمام  و  اسير شدند  و 
از قبيلة يربوع  از ميان اسيران زني  رفت. 
اين  يا حجّاج!«  »يا حجّاج!  بر آورد:   فرياد 
خبر به حجّاج بن يوسف در عراق رسيد 
و وي بلافاصله سفيري را به سوي داهر، 
كه  خواست  او  از  و  فرستاد  سند،  حاكم 
در اسرع وقت جهت آزادي اسيران اقدام 
امّا وي پاسخ داد كه اسيران در بند  كند؛ 
عدّه اي راهزن هستند كه مقابله با آنها از 
از  اطّلاع  با  عهدة وي خارج است. حجّاج 
ابتدا لشكري را به فرماندهي  اين پاسخ، 
»عبيدالله بن نبهان« به سوي سند گسيل 
داشت و چون خبر كشته شدن او رسيد، 
بن  »بديل  فرماندهي  به  را  ديگري  لشكر 
طهفه« فرستاد و چون او نيز كشته شد، 
فرماندهي  به  را  جرّاري  لشكر  سرانجام 
دليرمردي از طائفة ثقيف به نام »محمّد 
بن قاسم« به طرف سند اعزام كرد. محمّد 
با  بود  ساله   21 جواني  كه  قاسم  بن 
شهامتي بي نظير وارد سرزمين سند شد 

و آن را فتح كرد. 
قبيل  اين  از  بسياري  نظاير  تاريخ 

گذشتة  از  را  غيرت مندانه  اقدامات 
پرافتخار مسلمانان در سينه اش ثبت كرده 
است. بديهي است كه اين قبيل اقدامات، 
غيرت  كه  مي افتاد  اتّفاق  روزگاري  در 
سران  و  مي زد  موج  سينه  ها  در  اسلامي 
و  وزيران  و  اسلام  جهان  دولت مردان  و 
لشكريان آنان در قبال عزّت و شرف هر فرد 
مسلماني احساس مسئوليت مي كردند و 
دفاع از يك زن مظلوم و درمانده، وظيفة 
اسلامي و انساني مهمّي تلقّي مي گشت. 
سيّد  علامه  فقيد،  انديشمند  تعبير  به 
دنيا  خباثت پيشگان  ندوي،  ابوالحسن 
و  تعدّي  كه  بودند  كرده   درك  كاملاً 
مانند  تنها،  و  غريب  مسلمانان  به  تجاوز 
شوراندن شيران و انگشت گذاشتن در لانة 
زنبورهاي خشمگين است و تا آنان انتقام 
متجاوز  دشمن  و  نمي شوند  آرام  نگيرند 
در خشكي و دريا راه فراري از دست آنان 

ندارد.
كه  دارند  اطّلاع  گرامي  خوانندگان 
معتصم و حجّاج از جمله حاكماني اند كه 
تاريخ در كنار اقدامات پسنديدة فوق الذكر، 
ظلم ها و بي عدالتي هايي را نيز در كارنامة 
آنان ثبت كرده است، با اين وصف، وقتي 
و  مستكبر  دست  به  مسلماني  از  حقّي 
اسلامي  غيرت  مي شد،  غصب  متجاوزي 
از مظلوم،  و احساس مسئوليّت در دفاع 
معتصم  چون  افرادي  وجود  سراسر 
شگفتي  و  فرامي گرفت  نيز  را  حجّاج  و 
امروزه  كه  است  حالي  در  اين  مي  آفريد. 
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و  مسلمان  حاكم  ده ها  چشمان  برابر  در 
صدها وزير و احزاب اسلامي و ملّت هاي 
فلسطين،  در  بي دفاع  مردم  مسلمان، 
خون  و  خاك  به   ... و  افغانستان  عراق، 
از طريق  مي غلطند و صدا و تصوير آنان 
كسي  كمتر  امّا  مي شود،  پخش  رسانه  ها 
دردناك تر  و  مي شود،  بي قرار  و  بي خواب 
با گذشت زمان اين جنايات عادي  اين كه 
بي تفاوتي،  همين  و  مي گردد،  تلّقي 
دشمنان اسلام را دليرتر و بي باك تر كرده 

است. 
مظلوم  مردم  كه  شاهداند  جهانيان 
فلسطين در غزّه پس از مقاومت دليرانه 
در جنگ ويرانگر و 22 روزة غزّه، نزديك 
به دو سال است كه توسّط دولت متجاوز 
و بي وجدان صهيونيستي در محاصره اي 
راه هاي  همة  و  دارند  قرار  همه جانبه 
زميني، دريايي و هوايي براي دست يابي 
تجهيزات  دارويي،  و  غذايي  مواد  به  آنان 
... بسته  و  پزشكي و مصالح ساختماني 
مدعي  سازمان هاي  و  دولت ها  و  است 
اين  شكستن  براي  قدمي  حقوق بشر 

محاصرة ضدبشري برنمي دارند. 
اقدام  اسف باري،  وضع  چنين  در 
در  تركيه  خيرية  و  مردمي  سازمان هاي 
ارسال  و  آزادي«  »ناوگان  سازمان دهي 
مورد  كه  غزّه  به  بشردوستانه  كمك هاي 
حمايت عملي دولت و مجلس اسلام خواه 
رجب طيب  آن،  نخست وزير  و  تركيه 
و  بزرگ  اقدامي  گرفت،  قرار  اردوغان، 

ديدند  دنيا  مردم  گرچه  بود.  پسنديده 
صهيونيست  كماندوهاي  چگونه  كه 
اشغالگر  رژيم  ارتش  و  دولت  دستور  به 
»ناوگان  امدادرساني  كاروان  به  اسرائيل 
عرشة  در  و  كردند  حمله  نيز  آزادي« 
زدند،  فجيع  كشتاري  به  دست  كشتي ها 

ديگر  بازداشت  به  سپس 
امدادگران و مصادرة كمك ها 

اقدام كردند.
غزّه  و  فلسطين  مردم 
حقوق  دروغين  مدعيان  از 
اسلام  دشمنان  از  و  بشر 
همواره  ولي  ندارند  انتظاري 
اهل  ياري  و  حمايت  منتظر 
هستند:  حق طلبان  و  ايمان 
الدّين  في  استنصروكم  »إن 
اگر  72[؛  النصر«]انفال:  فعليكم 
ياري  دين  ]كار[  در  شما  از 
كه  شماست  بر  خواستند، 

]آنان را[ ياري كنيد.
مي طلبد  شرايط  اين 
احياگران  و  مصلحان  كه 
بيدار  را  توده ها  و  بپاخيزند 
خود  به  غيور  جوانان  كنند؛ 
و  غفلت  از  دست  و  آيند 
بيگانگان  از  تأثيرپذيري 
گام  هوشيارانه  و  بردارند 
جهان  دلسوزان  بردارند؛ 
مظلومان  ياري  به  اسلام 
غيرت  نگذارند  و  بشتابند 

و احساس  به طوركلّي مدفون شود  ديني 
قداست  ندهند  اجازه  و  بميرد،  مسئوليت 
و كرامت انساني پايمال گردد و طاغوتيان 
و متجاوزان بيش از اين بر گردة مظلومان 
جسورتر  و  دلير تر  روز به روز  و  برقصند 

شوند. 
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